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 دولت سـلاجقه روم،     ياسي س يها تي از شخص  يكي ،صاحب فخرالدين علي  

در مـردان ايرانـي      او از جمله دولت   . پس از اشغال آناتولي توسط مغولان بود      

 تركمـان كـه هميـشه در پـي          يها برابر گروه  كه در    آمد شمار مي  هب يآناتول

نـست بـه درجـه      ن زمينـه، توا   ي و در ا   قدرت بودند، با مغولان همكاري كرد     

ت مهـم   ين پروانـه شخـص    يالـد  نيزندگي او با مع   . ابدي والايي دست    ياسيس

دولت سلاجقه روم، هم زمان بود و نوع برخوردشان در برابر هم، به اوضـاع               

  . داشتيآن زمان بستگ

 676 در سـال  كه دولت پروانه به جهت خيانتش در جنگ ابلـستان           هنگامي  

كـه    با اين  ،محاكمه شد نيز  پروانه  خود  ساقط و    يلخاني ا يقمري توسط اباقا  

 كـرده   يكـار   هم اش  ضدمغولي عملياتالدين در    معينز با   ي ن ين عل يفخرالد

 بـا  ،ها پس از سقوط دولت پروانـه  دور ماند و ساللخان به  يا، از مجازات    بود

 ـاين نوشتار به بررسي عوامل پا     . رسيدحمايت مغولان به مقام وزارت        يداري

خ ي كـه در تـار  ي وياسي سيها تيگاه و فعال  يت، جا ي و نيز شخص   يوزارت و 

  .پردازد گمنام است، مي

��� ���	
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زماني كه مغولان، دولت سـلاجقه روم را شكـست دادنـد و آن را بـه تابعيـت خـويش                     
انستند خود را از سلطه مغول خارج سازند؛ زيرا از يك سو، نيروي             درآوردند، سلاطين آن نتو   

هـاي   طلبـي  كافي نداشتند و از سوي ديگر، دولتمردان آن هر يك بـه فكـر منـافع و جـاه                  
الـدين پروانـه، از نيـروي مغـولان در           در اين ميان، برخي از آنان چون معين       . خويش بودند 

ويش را بالا برد و در عوض، يكي        جهت كسب قدرت سياسي خويش بهره جست و مقام خ         
از دست نشاندگان آنان در منطقه باقي ماند و توانست صلح و ثبات را در منطقه به ارمغـان   

هـا در    هاي سياسي كه اقدامي شبيه به كار پروانه انجام داد و سـال             يكي از شخصيت  . آورد
از سـقوط   پـس   ( قمـري    676دولت سلاجقه روم و حتي پس از اشغال كامل آن در سـال              

خدمت خويش را عرضه كرد، صاحب فخرالدين علي بن حـسين بـود كـه از                ) دولت پروانه 
او كـه ورود مغـولان بـه منطقـه          . شـود  يخ سلاجقه روم محسوب م ـ    ي تار يگران اصل  يباز

آسياي صغير و اوضاع سياسـي دولـت سـلاجقه روم را شـاهد بـود، سـعي كـرد در چنـين                     
در اين مقاله، . در اين راه به سلسله اقداماتي دست بزند   وضعيتي، جايگاه خويش را بازيافته،      

 فرهنگـي وي پرداختـه شـود و نـوع           ـ هاي سياسي  سعي شده است به شخصيت و فعاليت      
سـو و  يـك  نگرش وي در قبال تهاجم مغول به آسياي صـغير و تحـولات ناشـي از آن از                   

و براي كسب جايگاه    نيز تلاش ا  . گر، بررسي گردد  ي د يها از سو   شورش تركمانان و قرامان   
هـا و خـدمات وي در دولـت          مداران و سير فعاليـت       و نوع برخوردش با ديگر قدرت      ياسيس

  . شود سلاجقه روم و مردم آن عرضه مي
الدين پروانه پيوند دارد؛     توان گفت كه زندگي فخرالدين علي با زندگي معين         به نوعي مي  

د كه پروانه، قدرت مطرح آن دوره       هاي سياسي وي زماني به عرصه ظهور رسي        زيرا فعاليت 
هاي مربوط به فخرالدين را در ارتباط بـا          ما شخصيت و فعاليت   . در منطقه آسياي صغير بود    

الـدين پروانـه، سـلاطين سـلاجقه         مغولان، امراي آنـان و در كنـار مقامـاتي چـون معـين             
م پـسر   الدين كيخـسرو سـو     الدين قليچ ارسلان و غياث     عزالدين كيكاووس دوم و ركن    (روم

ايم؛ زيرا شخصيت سياسي افراد در بستر حـوادث و در برخـورد بـا                بررسي كرده ) الدين ركن
  . شود گيرد و شناخته مي شكل مي... ها و  ديگر شخصيت

ذكر اين نكته ضروري است كه منابع دوره مورد بحث، محدود است و در اين صـورت،                 
گـزارش داده باشـند، مـشخص       نام در اين منطقـه       حدود منابعي كه در مورد شخصيت گم      

  .شود مي
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  مـردان سـلاجقه     صاحب فخرالدين علي بن حسين معروف بـه صـاحب عطـا، از دولـت              
  آشـنايي  . گزارشي از آغاز زندگي و شخصيت وي در منـابع تـاريخي وجـود نـدارد               . روم بود 

كه جايگاه اوليـه     ينبراي ا . ياي صغير با نام وي، مصادف است با تهاجم مغول به منطقه آس          
  زمـان بـا     وي در تاريخ دولت سلاجقه روم مشخص شود، بايد وضعيت دولـت مـذكور هـم               

 تهاجم  1وقتي مغولان، به فرماندهي بايجو نويان     . ورود مغول به منطقه آناتولي روشن گردد      
  خويش را بـه منطقـه يادشـده آغـاز كردنـد، دولـت سـلاجقه روم طـي نبـردي هزيمـت                       

    قمـري  641دولت مـذكور از مغـولان در نبـرد كوسـه داغ در سـال                اولين شكست   . يافت
  كـه خطـر تهـاجم        بـا ايـن    2.بـود ) ق643 -634(الدين كيخسرو دوم   در زمان سلطان غياث   

   قلمـرو   3عميق مغولان در اثر صلح دولت با آنان در قبال پرداخـت خـراج رفـع شـده بـود،                   
  . آنـان قـرار گرفتـه بـود    محـسوب شـده و زيـر نفـوذ     دولت سلاجقه يكي از توابع مغولان   

به دنبال صلح، نيروهاي مغولي به تدريج وارد آسياي صغير شده، در امور مملكـت دخالـت                 
الـدين كيخـسرو،     در دولت سلاجقه نيز پس از مرگ غياث       . كردند و خراج و ماليات گرفتند     

ن كيقبـاد، بـه اشـتراك       الدين قليچ ارسلان و علاءالـدي      پسرانش عزالدين كيكاووس و ركن    
   رقابـت   5.هـاي اميـران شـد      طلبـي   در اين ميان، علاءالدين قرباني جاه      4.كردند ومت مي حك

  . مانده نيز به سبب حكومـت اشـتراكي اجتنـاب ناپـذير بـود              و درگيري بين دو سلطان باقي     
 الدين بود، مدتي حكومـت   ترين پسر غياث   ها، سلطان عزالدين كه بزرگ     در ميان اين رقابت   

                                                       
بـراي اطـلاع    .  نويانان مغولي پس از جورماغون قبل از تشكيل دولت ايلخاني در ايران بود             ترين عروفبايجو از م   .1

 ،1 مصطفي موسـوي، ج     و ، تصحيح محمد روشن   

�ـ�
	�� �ـ���االله همداني،     خواجه رشيدالدين فضل   :كنبيشتر  

بايجو نويان فاتح آسياي صـغير از جانـب         «زهرا علي محمدي،    1373 نشر البرز،  :تهران؛  210 و 208،  207،  73ص

 .129-106، ص1389، زمستان 24، سال ششم، شماره ���� ��	�� ������، »مغولان
� �ـ����ابن بي بي المنجمه،     و الدين يحيي بن محمد حسيني،      الملّةناصر  . 2��� در كتاب اخبار سلاجقه���ـ�،  �

�ـ�	�� $# �ـ���� "! ، »گمنـام «،1350فروشـي تهـران،    ، كتـاب 240ص، به اهتمـام محمـدجواد مـشكور،     	� 
��$�%
 .1377ميراث مكتوب، : ، تهران92ص مقدمه و تصحيح و تعليقات نادره جلالي، ،�

� �ـ�	�� 

ـ'&# غريغوريـوس ابـو الفـرج اهـرون،          عبـري،  ال ابـن  و   244 ص  همـان،   ابن بي بي،   .3�، ترجمـه   ���ـ

 .1377علمي و فرهنگي، : ، تهران349صعبدالمحمد آيتي، 

*()ـ�! محمود بن محمد، آقسرائي،      .4 +�,�-� � !�.)*
 +�، بـه اهتمـام و تـصحيح عثمـان          ��	�� ��0/� �� �-��

�؛ ابن خلدون، 1362اساطير، چاپ دوم،  : ران، ته 37صتوران،  .1

)�&'�) 34
 عبدالمحمد آيتي، :، ترجمه)��	�� 

  .1368مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : ، تهران279ص، 4ج
 .363صهمان، ؛ ابن عبري، 39 ص همان،آقسرائي،؛ 293صهمان،  ابن بي بي، .5
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  الـدين را طـي نبـردي شكـست داد و از صـحنه               او برادرش ركـن   . را به تنهايي قبضه كرد    
   1.خارج ساخت

 ـاز سوي ديگر، در اين زمان مغولان بر شـدت مال           بـايجو  . ش افزودنـد  ي خـو  يري ـگ اتي
فرمانده لشكر مغولي در منطقه آسياي صغير، ايلچيان زيادي را براي وصول ماليات وقت و               

در داخل دربار، سلطان عزالدين براي حـل      . فرستاد لت سلاجقه روم مي   وقت به سوي دو    يب
رسـولان بـايجو نـوين و ديگـر         «كه   بر سر اين   اين مشكل به حرف وزيرش قاضي محمد      

به  ايلچيان بايجو و ديگر امرا       درصدد منع ورود  ،  »]بود[هنوينان را در ممالك روم متواتر ديد      
افـت  يجو را از در   يا منكو قاآن اعزام كرد تا ب       به سوي  يري بر همين اساس، سف    2.منطقه شد 

. فخرالدين علـي بـود     اميري كه براي اين امر انتخاب شد، صاحب       .  منع كند  يات اضاف يمال
 »اميرداد«ت مسكه . طبق منابع تاريخي از همين دوره است ظهور شخصيت و جايگاه وي

ه جهت شكايت از تعداد     بعزالدين   سلطان از سوي     قمري 653او در سال    . را عهده دار بود   
 خـان مغـول    و تقاضاي كاهش آنها، به سـوي         )آسياي صغير (ايلچيان مالياتي بايجو در روم    

در  .گرديـد  هاي ايلچيان بايجو مي     زيرا هر سال خزاين زيادي صرف درخواست       سپار شد؛  ره
 ،گرفتنـد  از مـردم مـي     فـراوان كـه      هاي  او موظف بود مغولان را از دريافت ماليات        ،حقيقت
  .بازدارد

بـه  در راه بازگـشت      اما. ش را به سرانجام برساند    يفه خو ي موفق شد وظ   ين عل ي فخرالد
. بايست گذاشـتن   آخر جهت نظر من در ممالك روم رخنه مي        «: ، بايجو به وي گفت    آناتولي

 گويا اين عمل از جانب دولت سلاجقه روم موجب          3.»همانا كه حرمان من بر شما شوم آيد       
  قمـري  654به دنبال آن، بايجو در سال       . ه، و از اختيارات وي كاسته بود      ناراحتي بايجو شد  

  4.براي دومين بار به آناتولي حمله كرد
بار حملات خويش را به منطقه مذكور شروع كرد، عزالدين           زماني كه بايجو براي دومين    

   5.در برابر وي ايستاد و طي نبردي شكست خـورد و بـه قلمـرو پادشـاه بيـزانس گريخـت                    
                                                       


 	� �����؛ 282 ص همان، ابن بي بي،.1��
 .364 ص همان،بن عبري،؛ ا97، ص�
  .283 ص همان، ابن بي بي،.2
 .284 - 283، صهمان. 3
 98-97 ص ،��	�� $# ����� ؛288-287، صهمان .4
المنصوري الدوادار، اميـر ركـن الـدين بيبـرس،          ،  41صهمان،  آقسرائي،   ؛287،286،293 ص  همان،  ابن بي بي،   .5

+�89�+ 7% �ـ�	�� 

�6ـ

؛ م1998 / هـ ـ 1419:  الأولي، بيروت  الطبعة،  73اردز، ص ريتش .، تحقيق دونالد س   ;:'+ 

 .364صهمان، ابن عبري، 
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   و خـود    1 بـا حمايـت بـايجو بـه حكومـت رسـيد            يالدين برادر و    اين ميان، سطان ركن    در
   2.ده بـود، فراخوانـده شـد      ينويان مغولي از جانب هولاكو كه اينك در ايران به قـدرت رس ـ            

  با رفتن بـايجو، بـار ديگـر سـلطان عزالـدين بازگـشت و از هولاكـو حكومـت خـويش را                       
  حكومـت آسـياي صـغير را بـين دو بـرادر              قمـري  657خواستار شد و ايلخان نيز در سال        

   در ايـن مرحلـه، سـلطان عزالـدين نيابـت خـويش را بـه فخرالـدين علـي                     3.تقسيم كـرد  
   مدت نيابت وي اندك بود، زيرا پس از مـدت كوتـاهي او بـه مقـام وزارت                   4.تفويض نمود 
ــا يافــت ــس از مــرگ شــمس . ارتق ــدين محمــود او منــصب وزارت را پ ــ طغراال   از آن ي ي
  خلعـت فـاخر بـا دوات زريـن بـه جهـت تمكـين وزارت                «ن  يسـلطان عزالـد   . خويش كرد 
   5.»بدو فرستاد

فـويض  تالـدين پروانـه      بـه معـين   ز  ي ـن ن يدال ركنسلطان  منصب وزارت   زمان با آن،     هم
او با صاحب   . الدين از اين پس در دولت سلاجقه روم نقش مهمي را ايفا كرد             معين 6.گشت

الـدين علـي      الدين پروانه پـسر مهـذب      معين. راودات و روابط داشت   فخرالدين نيز سلسله م   
مردان ايراني تبار سلاجقه روم بود كه بـا كمـك نيروهـاي مغـول بـه                   يكي از دولت   7ر،يوز

 و سـپس    8پروانه با نزديكي به مغولان، به مقام سرلشكري ارزنجان        . قدرت دست يافته بود   
هولاكـو  . الدين دست يافـت  حله به وزارت ركنبه مقامات بالا رسيد، تا جايي كه در اين مر   

به وي اعتماد كرد و او را از جانب خويش به عنوان سفيري بـين خـود و دولـت سـلاجقه                      
كه به عنوان فردي مورد اعتماد مغـولان از جانـب آنـان حمايـت و بـر                    به طوري  9برگزيد؛

 سلاجقه روم واقع    اختياراتش افزوده شد، تا جايي كه يكي از دست نشاندگان آنان در دولت            
الدين، اختياراتش از حد وزارت افزون گشت؛ زيرا او تـابع اوامـر              ت ركن شد و در نقش وزار    

                                                       
، 364صهمـان،  ؛ ابـن عبـري،      98، ص ��	�� $# �����؛  42صهمان،  ؛ آقسرائي،   288صهمان،   ابن بي بي،     .1

368. 
 .280ص پيشين، ،؛ ابن خلدون48صهمان،  آقسرائي، .2
، 1023، ص 2همان، جلـد  االله همداني،    ؛ رشيدالدين فضل  367صهمان،  ؛ ابن عبري،    294صهمان،   ابن بي بي،     .3

1373. 
 .61 ص همان، آقسرائي،.4
 .295همان؛ ابن بي بي، همان، ص آقسرائي، .5
 .63صهمان، ؛ آقسرائي، همان ابن بي بي، .6
 ـ يالـد   مهـذب «،  يمحمد  يزهرا عل :  نك يت و يشتر در مورد شخص   ي اطلاع ب  يبرا .7  در دولـت    ي و نقـش و    ين عل

 .184،1387-161، ص4، سال پنجم، شماره ��	�� "! $�=� ����>، » رومسلاجقه
 .272صهمان،  ابن بي بي، .8
 .4همان، ج ابن خلدون، .9
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  .مغولان بود نه سلاطين سلاجقه روم
زمـان حكومـت     طور هم  كه به ) نين و عزالد  يالد ركن(درگيري و اختلاف بين دو سلطان       

عزالـدين در    عنـوان وزيـر سـلطان     به  نيز   فخرالدين علي . كردند، هميشه در جريان بود      يم
در  .دار سـلطنت عزالـدين بـود      طرف ،الدين داشت  هايي كه سلطان با برادرش ركن      درگيري

الـدين در   گيـري معـين   الدين، بلكه از قدرت  عزالدين نه از حكومت برادرش ركن     اين زمان،   
 ـيد و بـر ا    او با آگاهي از اوضاع زمانه خويش، قدرت پروانه را بيش از حد د             . هراس افتاد  ن ي

از قبـل   «كه بـرادرش    دريافت  وي  . حلي براي كاهش قدرت وي برآمد      اساس، در صدد راه   
 و طبق اين انديشه، فخرالدين را بـه جهـت           1»معين الدين انفعال تمام حاصل است      احتيال

 اقـدامي در ايـن      )يـا نخواسـت   ( نتوانست تنها نه صاحب فخرالدين    2.نابودي پروانه سوق داد   
، رقبا را عليـه خـويش       ميانهاي سلطان عزالدين نيز در اين         دهد، بلكه فعاليت   زمينه انجام 
  .برانگيخت

 كارهـاي الدين كه از اقدامات عزالدين عليه خويش خبردار شد، مغولان را از وجود               معين
پروانه با متهم كردن عزالدين به روابـط بـا          . عزالدين ترسانيد و آنان را عليه وي برانگيخت       

 درصدد  ، با كمك نيروهاي مماليك مصر و شام        او  به مغولان اعلام كرد كه     ،دولت مماليك 
 ارتبـاط بـا     دانـست كـه    پروانه مي  3.عصيان و درآوردن آسياي صغير از چنگ مغولان است        

ها را براي صاحبان آن به همراه        مماليك توسط افراد تحت فرمان مغولان، بدترين مجازات       
زالدين با مماليك، نيرويـي در جهـت دفـع عزالـدين             هولاكو با شنيدن خبر روابط ع      4.رددا

عزالدين  زيرا اين اتهام خيلي هم بي مورد نبود؛         5.ادنبردي شكست د   ياو را ط   واعزام كرد   
هميشه درصدد خروج از زير سلطه مغولان بود و قبلاً نيز نبردهايي با بايجو نويـان داشـت                  

 كه اين بـار نيـز در پـي مبـارزه بـا              بعيد نيست و   6كه در اثر نبرد با وي شكست خورده بود        
كه در هيچ منبـع تـاريخي        با اين  .مغولان، در صدد استمداد از نيروهاي مماليك بوده باشد        

گر تـرك، ايـن قـضيه را         باره يافت نشد، اوزون چارشي لي پژوهش       آن دوره مطلبي در اين    
                                                       

 .ن تحت نفوذ قدرت پروانه قرار گرفته بودين الدك ريعني .1
 .296صهمان،  ابن بي بي، .2
 .295، صهمان .3
����� ، منوچهر، مرتضوي.4��
 �� .1370 دوم،اپگاه، چآ :انتهر، 129، ص�-�@? <
، 4همـان، ج  ؛ ابـن خلـدون،      99 ص ،�ـ�	�� $# �ـ����؛  67صهمـان،   ؛ آقـسرائي،    297صهمان،   ابن بي بي،     .5

  .281ص
 .31-26صهمان، ، المنصوري الدوادار، 41صهملن، ؛ آقسرائي، 280صهمان،  ابن خلدون، .6
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  1.تأييد كرده است
چـه   طبق آن . را به همراه داشتند   الدين پروانه حمايت مغولان      الدين و معين   سلطان ركن 

 بـا حمايـت     هـاي رقيـب    گـروه گيـري     قـدرت  ازپس از وقوف    نيز   گذشت، فخرالدين علي  
به . روي آورد الدين   و ركن الدين    به جانب معين   ،ايلخانان، پنهاني از عزالدين روي گردانيده     

لدين متفق    ركن هايي او را از عزالدين جدا ساختند و با         قول آقسرائي، مغولان با دادن وعده     
بهتر از وزارت نيمـي     » وزارت تمامت ممالك  «ن نيز با اين فكر كه       يصاحب فخرالد . كردند

   2. كرديكار از مملكت است، از عزالدين جدا شد و با مغولان هم
طـي همـين   زيـرا او  . نقش فخرالدين در شكست عزالدين از گروه رقيب بسيار مؤثر بود      

سلطان عزالـدين را از     «:به قول ابن بي بي    دين را گرفت و     ال الدين و ركن   ، طرف معين  وقايع
 با ايـن حـساب،      3.»غدري كه در حق او انديشه كرده بودند، آگاهي نداد و غافل مي داشت             

، از يـك سـو،      سلطان عزالـدين  فخرالدين با روي آوردن به گروه رقيب و بي خبر گذاشتن            
ز آسياي صغير تا آخـر عمـر        باعث شكست سلطان عزالدين از مغولان و موجب گريز وي ا          

كه ذكـر خواهـد      شد و از سوي ديگر، خود نيز مطيع اوامر پروانه و مغولان گرديد كه چنان              
هاي پروانه شد و تنها به كمك زيركي و سياسـت            طلبي شد، خود فخرالدين نيز قرباني جاه     

مقصود اين نيست كه در مورد عمل فخرالـدين         . خويش، به كسب مجدد مقامش نايل آمد      
قضاوت اخلاقي كرده، و شخصيتي منفي از وي بسازيم يا بگوييم كه در اين مرحله دچـار                 

رسـيم كـه    اشتباه شده است، بلكه با درنظر گـرفتن اوضـاع آن دوره، بـه ايـن نتيجـه مـي           
ديده است؛ زيرا با مرور اوضاع دولت سلاجقه روم          فخرالدين خود را به اين عمل مجبور مي       

بينيم كه عزالدين با منـشور حكومـت مغـولان بـر             عزالدين، مي هاي سلطان    و سير فعاليت  
از سـوي ديگـر، او بـراي        . بـود  هاي آنان مي    بايست تابع سياست   تخت نشست و ظاهراً مي    

هـاي او در برابـر       دليـل مـا، يكـي شكـست       . خروج از سلطه مغولان، قدرت كافي نداشـت       
بنـابراين بـه    . غولان است اش در منطقه با حمايت م      مغولان و ديگري وجود رقباي سياسي     

مداران، به اين نتيجـه رسـيده كـه اقـدام             چون برخي قدرت   رسد، فخرالدين نيز هم     ينظر م 
دار صاحبان قـدرت     عليه مغول مساوي است با از دست دادن همه منافع و در نتيجه، طرف             

                                                       
كيهـان، چـاپ دوم،     : تهران،  18صرج نوبخت،    ترجمه اي  ،1، ج ��	�� <��AB% ،لي، اسماعيل حقي  ي  ون چارش زاو .1

1377. 
  .68ص همان، ؛ آقسرائي،296 ص همان،ابن بي بي، .2
  .68صهمان،  آقسرائي، .3
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 .الـدين پروانـه بودنـد      الدين و معين   شده كه همان مغولان و دست نشاندگانشان يعني ركن        
الدين را كه اينك تنها سلطان       مغولان نيز به قول خويش وفا كردند، و وزارت سلطان ركن          

   1.سلاجقه روم بود، به فخرالدين واگذار كردند
الـدين نيـز مـشاهده       تكرار عمل عزالدين در رابطه با مغولان را در مورد سـلطان ركـن             

  ن ي اگـر چـه سـلاط      پيش از پرداختن به وي، ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه             . كنيم مي
  سـلاجقه روم پـس از مغلـوب شـدن در مقابـل مغـولان، بـا آنـان صـلح                     ) مردان يا دولت (

  مـردي كـه در      شـدند، پـس از مـدتي هـر سـلطان يـا دولـت               كرده، تابعيتشان را پذيرا مي    
اول سـلطان   . كرد، درصدد عصيان و خروج از سلطه مغـول بـود           خود قدرتي را احساس مي    

  الـدين پروانـه در ايـن خـط سـير            الدين و بعدها خـود معـين        ركن عزالدين، سپس برادرش  
 .شوند يده ميد

او نيز با منـشور     حاكم نيمه شرقي آسياي صغير بود كه        قليچ ارسلان   الدين   سلطان ركن 
 به گـزارش    زيرا ؛ بود نرسيدهسلطنت  به  او به آساني    . بر تخت نشست  هولاكوخان  حكومت  
و ايـن مقـام را صـاحب    اوانه و در سايه تدبير سياسـي  الدين پر  به ياري معين   وي آقسرائي،

 راالـدين      اگر چه ركـن     قمري 654 در سال     بعد از دومين شكست سلاجقه از مغولان       2.شد
 بايجو توسط هولاكو پس از      ن با فراخوانده شد   رساند،بايجو نويان به حكومت سلاجقه روم       

سـلطان عزالـدين را     كـو   هولاشكست خلافت عباسي و سقوط بغداد و به قدرت رسيدنش،           
الـدين پروانـه سـهم       معينگونه كه گفته شد،       و همان  3دار حاكميت سلاجقه روم كرد     عهده
 به دنبال آن، نمايندگان مغولي بر آسـياي صـغير           .الدين را از سلطنت براي وي گرفت       ركن

مـا  ا 4.الدين انجـام داد    اين كاري بود كه ايلخان در قبال به تخت نشاندن ركن          . چيره شدند 
 اسـتقلال از زيـر      ؛ به فكر استقلال برآمـد     ،ها و كسب قدرت    پس از گذشت سال   الدين   ركن

  . الدين پروانه  معين و اوامرسلطه مغول
  هـا،    بـود، اينـك پـس از سـال         به سلطنت رسيده   در سن كودكي      در ابتدا   كه نيالد ركن

                                                       
 .296صهمان، ؛ ابن بي بي، 69ص ، همان.1
 .62 - 61صهمان، آقسرائي، : كن براي اطلاع بيشتر .2
فخرالـدين ابوسـليمان داودبـن      ؛  1023، ص 2جهمـان،   ؛ رشيدالدين فضل االله همـداني،       61صهمان،   آقسرائي،   .3


*�-�Cالدين ابوالفضل محمد، بناكتي،      تاج � ��	��

 D7�1� %7 C�.
E
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�
 DF�	     ،بـه كوشـش جعفـر شـعار ،

  .1378انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ دوم، : ، تهران420-419ص

Jـ�I � ��ـ�H �ـ���G)� 	��)ـ� (�Aـ� ���6 محمد، نشري،    .4 "*�
، ايكينجـي   16، ص )� �ـAB> #$ 3(K0ـ���ـ�	�� 

 .1955كتاب، فرانس تشنر طرفندن نشر اونشمدر، لايپك اوتوهارا سوويچ، 
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  قمـري،  664 سـال     از پايتخـت در    بنـابراين دوري پروانـه    . ديد  يم سلطه پروانه    زيرخود را   
 ـلـدين مـشغول نبـرد بـا امپرا        ا  معـين  در ايـن زمـان،    . فراهم ساخت و  ابراي  را  فرصتي   ور ت

  الـدين از پايتخـت،      در غيـاب معـين    او   1.در نواحي سينوپ بود   » مناقوسكُ«نام بهطرابوزان  
   كـرد  عمـل  از   ،كـه امـرا    چنـان ؛   را بـه قتـل رسـاند       رخيبر بزرگان و امرا سخت گرفت و ب       

   و جمعـي ديگـر      ش پـسران  ،صـاحب فخرالـدين علـي وزيـر       . شدندند و معترض    وي ناخرس 
بودند كه سلطان با آنان به درشتي و از روي غضب سخن رانده             از معترضان   مردان   از دولت 

الـدين   از ركـن  كـه   الـدين حـسين       و فرزندش تاج    فخرالدين وزير  . كرده بود  و آنها را تهديد   
 ـ    ضربه ديده و هراس    هـاي    فعاليـت  2.انـه را عليـه او تحريـك كردنـد         د، پرو ناك شـده بودن

او در  . پوشـي نيـست    تحركـات ركـن الـدين قابـل چـشم         در خنثي ساختن    فخرالدين علي   
در الـدين را     وي سلطان ركن  . الدين بسيار كوشيد   الدين براي قتل ركن    رساني به معين   ياري

ت كـه پـس از   دانـس   فخرالـدين نمـي  3.ختند تا وي را خفه سا   سپردبه دست مغولان    آقسرا  
الـدين، روزي نوبـت خـويش خواهـد       زالدين و ركـن   پايان بخشيدن به حكومت سلاطين ع     

اما اين احتمال وجود داشت كه اگر او به اين اقدام دست نزنـد، شـايد خـود قربـاني                    . رسيد
 .الدين شود هاي ركن طلبي جاه

��
 ��	 ���� �� �
����������  �
���� �� !"  

كيخـسرو  الـدين     غيـاث  الدين، پسرش  ميان بردن سلطان ركن   پس از   پروانه  الدين   معين
بـه انفـراد در   « و  قـرار داد يشتحـت حكـم و كفالـت خـو     كه كودكي بيش نبـود،      را  سوم  

 اش يفرمـاي  ترتيب حكـم    بدين 4.»روايي پرداخت و كارش بالا گرفت      سرزمين روم به فرمان   
ز ديوان مغول نيز وي را     ا. الدين مسلط شد   بر سرزمين روم تكميل گشت و بر سلطان غياث        

   5.»تمكين تمام دادند«
 ايـن   . جـاي داد   خـود را در اركـان دولـت       و يـاران    الـدين در ايـن دوره خويـشان          معين

                                                       


���Lيونيني،   الدين ابي الفتح موسي بن محمد،      قطب؛  299صهمان،   ابن بي بي،     .1 +$�� ?�M چاپ  347ص،  2، ج ،

 .م1954./ق1374 المعارف العثمانيه، ةاول، حيدرآباد دكن، مطبع داير
 .83 - 82صهمان،  آقسرائي، .2
 .405- 404، ص2جهمان، ؛ يونيني، 100، ص��	�� $# ����� .3
  .282صپيشين،  ابن خلدون، .4

�OPـ'Nابن ابي بكر احمد بن نصر قزويني، حمداالله مستوفي،           .5 ، 479ص، بـه اهتمـام عبدالحـسين نـوايي،          �ـ�	�� 

 .1362امير كبير، چاپ دوم، : تهران
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الممالـك   ب سلطنت، مستوفي، مشرف   يبركشيدگان وي كه صاحب اركان دولت بودند، از نا        
  فخرالـدين   صـاحب  تنهـا    ،در اين ميان بـه قـول آقـسرائي        .  تعلق داشتند  ه او و بيگلربيگي ب  

كـاري   تواند باشد كه او با وجود هم        دليل اين امر چه مي     1.آمد علي وزير بيگانه به شمار مي     
   ؟شـد  گـر مـي    اش، در چشم پروانه به عنـوان بيگانـه جلـوه           هاي سياسي  با پروانه در فعاليت   
هـاي پروانـه و       اگـر خـط سـير فعاليـت        ؟ به توطئه عليه او دسـت زنـد        ،تا جايي كه پروانه   

پروانـه را چـه كـساني يـا چـه           . بـريم  له پي مي  أ به اين مس   ،گيري وي را دنبال كنيم     قدرت
هاي گسترده مغولان از پروانه بود كه او از          هايي به قدرت رسانيدند؟ آيا به جز حمايت        گروه

آسياي (اكنون تنها بر روم   كه    به طوري  ،سرلشكري ارزنجان به مقامات بالاي سياسي رسيد      
. رسيده بـود   چنان قدرتي    به ياري نيروهاي مغولي در منطقه       ه او ب  كرد؟ حكومت مي ) صغير
در ايـن مرحلـه،    زيـرا ديـد؛   پروانه، صاحب فخرالدين را رقيبي بـراي خـويش مـي       ن  يبنابرا

هـا قبـل      او از سـال    .الدين نبـود   كار و بركشيده معين     تنها فردي بود كه تازه     فخرالدين وزير 
هـاي وي بـا      كـاري  هم.  دوستي برقرار كرده بود    هآنان رابط خود را به مغول نشان داده و با         

 او بارهـا    ،اي به قول سـلجوقنامه   . الدين و عزالدين مشهور است     مغولان در زمينه قتل ركن    
 ابـن   2.به رسالت نزد منكوخان و باتوخان اعزام شده و در نزد مغول اعتباري عظيم داشـت               

در زمان حكومت هولاكو      قمري 666سال   را در    نيفخرالد قرن هفتم نيز   نگار تاريخفوطي  
 جامه، مرغان شـكاري، اسـبان و        : چون ييدر صحن رصدخانه مراغه ديده كه با خود هدايا        

، اعجـابش را    نگـار  تـاريخ  كـه بـه قـول خـود          موضـوعي .  بود به خدمت هولاكو برده   قاطر  
. دسـت بودنـد    هـايش سـالم و يـك        بـا وجـود سـن زيـاد دنـدان           او  اين بود كه   ،برانگيخته

و آثـار پيـري در چهـره و         » بندي بدنش صاف و بدون خميدگي بـود        كه استخوان  چنان هم
   3.اندامش هويدا نبود

 از كارگزاران آل سلجوق به شمار       ،ها قبل   وي كهنه كاري بود كه از سال       ،از سوي ديگر  
او . ها در دستگاه آنان خـدمت كـرده بـود          آمد كه صاحب مناصب گوناگوني شده و سال        مي

لـي،   نظـر چارشـي    4.كيخسرو سوم رسيد   غياث الدين    الدين نيز به وزارت    رگ ركن پس از م  
                                                       

 .92مان، ص آقسرائي، ه.1
2. ����� �	 
��
 .100، ص�

/ـ�Cابن الفوطي،   .3*
 Q�1� %7 C
"R
 �A��  وزارت فرهنـگ و  : ، تهـران 78ص، 3، تحقيـق محمـدالكاظم، ج

  .ش1374/ ق1415ارشاد اسلامي، 
  .89صهمان،  آقسرائي، .4
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الدين، فخرالدين را در مراتب فضل و كمال از خود برتر و مورد علاقه               معينكه   ني بر ا  يمبن
 و  بـه همـين علـت، او       1.د است يي، مورد تأ  دانست ديد و او را رقيبي براي خود مي        مردم مي 

 و آن بهانه نيز به 2»جستند در عزل او بهانه مي  «قلال فخرالدين    به دليل است   شاركان دولت 
اي از سـلطان      در اين زمان يعني پس از روي كار آمدن پروانه، نامـه            زيرا ؛زودي فراهم شد  

، به كمبود پول و مالنوايي و  مبني بر آشفتگي حال، بي ـ كه از روم گريخته بود ـ عزالدين
، نامـه مـذكور را      ني فخرالـد  .استمداد جـسته بـود     ويرسيد كه از    فخرالدين  دست صاحب   

پروانه كه در ايـن مرحلـه فرصـت را غنيمـت            . الدين داد و از وي چاره خواست       نشان معين 
در چنين هنگام رعايت جانـب ولـي كـردن از           «: كرد يينما ن راه يرا چن شمرده بود، صاحب    

همانا كه هرچه در ملك     اگر در اين باب نزد من مكتوبي فرستاده بودي،          . لوازم مروت باشد  
 و سـخن وي، جـواب نامـه را همـراه            اجـازه ترتيب صاحب به      بدين 3.»من است بذل رفتي   

 ـ    »مشربه زرين ،   ملوكانه، جامه  هتحف«  از  4.فرسـتاد  سـلطان عزالـدين      راي و مقداري پول ب
ب  آنان را به اين بهانه كه صاح       زين. ن امر آگاه كرد   يرا از ا   پروانه امراي مغولي     ،جانب ديگر 

 ـ             هد  خوا فخرالدين مي  ، رد وي ارسـال دا    رايعزالدين را بر سر كار آورد و نيز پـول و طـلا ب
   5.تعليه وي برانگيخ

 قدرت فخرالدين به ديگران اجازه نمي داد كه او را به راحتي به زيـر                وضعيتي، چنين   در
مي دانست كه تاج    نيز. شند و خود معين الدين نيز از اين امر آگاه بود          ك 

 

سين پـسر   الدين ح ـ 
او  6.ردنظير نـدا  » دستي دوستي و گشاده   خنجرگذاري و سپاهي   در لشكرداري و   «فخرالدين

، كوتاهيه، صندوقلو و آقـشهر در آنـاتولي         7الدين محمود حاكم ولايات اوج    ةو برادرش نصر  
 يبـرا او  . دانست را مانعي در اين عمل مي     پسر فخرالدين علي    پروانه نفوذ و قدرت      8.بودند

. را بـه كـار گرفـت      الـدين خطيـر      دار خـويش شـرف     يكي از امراي طرف   ،  يدن و ن بر ياز ب 
 مـانع   الـدين،  تـاج و اظهـار ملاطفـت نـسبت بـه            و زيركـي   دسيسه با    توانست الدين شرف

                                                       
  .18صهمان، لي، ي ون چارشز او.1
 .92صهمان،  آقسرائي، .2
  .305- 304صهمان،  ابن بي بي، .3
 .94صهمان، ؛ آقسرائي، 305 همان، ص.4
�عزالدين محمد بن علي، ابن شداد،        .5��S

 T�A

دارالنـشر فرانـز    : ، بيروت 62ص، به اعتناء احمد حطيط،      ��	�� 

 .305صهمان، ؛ ابن بي بي، م1983/ ق1403شتاينر بقيسبادان، 
 .306صهمان،  ابن بي بي، .6
 .گفتند  اوج مي،دولت سلاجقه روم نواحي مرزي را در آن دوره در .7
 .74صهمان،  آقسرائي، .8



 

 

122 

 

ز 
ايي

ـ پ
م 

ده
ار

چه
ره 

ما
ش

13
90

  
 تا

ن
خ

س
خ

ري
 

پروانه با پـيش كـشيدن      ب،  ين ترت يبد. فخرالدين شود جلس محكمه پدرش    محضورش در   
 بـه   نيفخرالـد اي كـه     تن سند نامه  عزالدين و آشكار ساخ   سلطان   با   نيفخرالدقضيه روابط   

 ي مغول يامرا ،اين مجلس در  . عزالدين نوشته بود، وي را در حضور امراي مغول متهم كرد          
و اركان دولـت سـلجوقي چـون ارسـلاندغمش و           ) صمغان و صماغر  (أجاي و صمغار  چون  
   1.داشتندالدين طرمطاي حضور  سيف

  عزالـدين سـلطان مـا      «:داشت اظهار   نن چني يالد نيدر جواب اتهامات مع    فخرالدين وزير 
  اكنـون كـه وي در        و .و مـرا پـرورش داد     ] پروانـه [ او بود كـه تـو      .و صاحب مملكت ما بود    

  . ست، بـه مـن نامـه نگاشـته اسـت و مـن كمتـرين غـلام اويـم                    ا نوايي حال ناتواني و بي   
بـر مـن     اين اعمال ؛ انكار   توانستم خدمات وي را جبران كنم       بود كه مي   كارياين كمترين   
  2.»واجب نيست

 ،پروانـه خود   كه من با اجازه      كردچنين توجيه   در حضور مغولان    سپس اعمال خويش را     
   3.»مرا در اين قضيه گناهي نيست«به اين عمل دست زدم و 

هاي پروانه در اين جريـان وي را          برنامه زيرا ؛امراي مغولي را مجاب كند     اما او نتوانست  
  . را به حبس محكوم كردند فخرالديني،مغولاميران پيروز ساخت و 

سـال  رمـضان   را در   ن  يفخرالـد صـاحب   ها مغولان،     و سلجوقنامه  يبر اساس منابع عرب   
وي را   ه، نيمي از ثـروت عظـيم و امـلاك          در قلعه عثمانجوق محبوس گردانيد      قمري 671

 ـ 5 شد؛ الدين نيز در همان قلعه محبوس       به قول ابن شداد، پسرش تاج      4.تصاحب كردند   يول
بـدان قـرار كـه در سـفر و          « ،نـد الدين خطير آزاد كرد    وي را به كفالت شرف     يبه زود گويا  

الدين محمـود بـه نـزد     ةنصربه نام  ،  نيفخرالد و پسر كوچك     6»حضر ملازمت پروانه نمايد   
  7. مشغول گشتيدربار و و در گريختاباقا 

يـر از منـصبش     صاحب فخرالـدين وز   نه خلع   يالدين را در زم    كه معين الدين خطير    شرف
 بـه واسـطه     ير اسـت؛ زيـرا خـود زمـان        ي ـكه جانش را مديون وز     ياري نمود، فراموش كرد   

                                                       
  .7، ص3؛ يونيني، همان، ج62صهمان، ؛ ابن شداد، 306، 305صهمان،  ابن بي بي، .1
 .؛ يونيني، همانابن شداد، همان .2
 .307صهمان،  ابن بي بي، .3
  .8، ص3همان، ج؛ يونيني، 93صهمان، ؛ آقسرائي، 62صهمان، همان؛ ابن شداد، ابن بي بي،  .4
 . ابن شداد، همان.5
  .307 همان، ص ابن بي بي، .6
 .8؛ يونيني، پيشين، ص62صهمان، ابن شداد، . 7
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  1.افته بودينجات الدين  ركنن، از حبس سلطان يفخرالدتوسط   پولپرداخت
.  كنار رفـت    و  سياسي منع شد   يها اما از فعاليت  . حبس فخرالدين زياد به طول نينجاميد     

و آبـاداني بناهـاي اوقـافي       به امور اوقـاف     توانست   2،ونيهقدر  سال سكونت    مدت يك و در   ا
مداري باهوش، مقـامش را در نـزد          و چون سياست   3دوضبط املاك مشغول ش   بپردازد و به    

  . باز يابدايلخان مغول 
در همـه عمـر خـود،       «او كه   : ان كرده است  ين ب ين دوره چن  ي را در ا   ي احوال و  ييآقسرا

مكانت به هيچ عزلتي منكوب نشده و از پريـشاني پيوسـته            غير از آن فتور، به غير از ترقي         
هرگز از آن مرتبـت      «،همراه داشت به  ها با خود     و مهر وزارت و امارت را سال      » ايمن بوده 

مـي  در پي فرصـتي  » خاك عمل از عنبر معزولي بِه «با اين فكر كه     و  » كرد قطع نظر نمي  
مرزهاي حكومـت،    حفظ امنيت    برايكه پروانه     زماني  قمري 674كه در سال      تا اين  4.گشت

 عـازم دربـار   ، با هدايا و اجنـاس خـسروانه         ه بود  ابلستان رفت  دربار را ترك كرده و به سمت      
شد،  ايلخاناز محضر   ش   مقام وزارت خوي   يابيباز تنها موفق به    نه  وي 5.دش ينايلخا ياباقا

يانه مقداري پـول    اش را در قبال پرداخت سال      هاي مصادره شده   اقطاع و زمين   بلكه توانست 
، اباقـا سرلـشكري قراحـصار و        بي بي  به گزارش ابن   6.ردينقد و هفتصد رأس اسب بازپس گ      

 فخرالـدين  7. تفـويض نمـود    الدين و نصيرالدين   ، تاج يان و به پسر ز  يننواحي اطراف آن را     
 مجدالـدين محمـد بـن حـسن          دسـت  مقام وزارت را از   ن توانست   يچن همپس از بازگشت،    

ن يمجدالـد  8. بـود  كرده پروانه به وي واگذار      اين مقام را   .پس گيرد ) اد پروانه دام(ارزنجاني  
  9.تغيير مقام داد به منصب اتابكي زين

در امـورات     قمـري  676الدين پروانه تا سـال       فخرالدين پس از بازيابي مقامش، با معين      
 پروانه در كنار  قمري 674در اواخر سال    او  . كاري كرد و پروانه نيز او را پذيرا شد         دولتي هم 

                                                       
  .82صهمان،  آقسرائي، .1
 .93، صهمان .2
 .308صهمان،  ابن بي بي، .3
 .94صهمان،  آقسرائي، .4
  .308صهمان، ؛ ابن بي بي، 95 -94 همان، ص.5
 .112؛ يونيني، پيشين، ص123، 122صهمان،  ابن شداد، .6
 .308صهمان،  ابن بي بي، .7
 .95صهمان، ؛ آقسرائي، ابن بي بي، همان .8


�1!7)3شمس الدين احمد، افلاكي،      .9 UG�=�      ،دنياي كتـاب، چـاپ     : ، تهران 849ص، به كوشش تحسين يازيچي

 .95صهمان، ؛ آقسرائي، 1375سوم، 
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بـا  ازدواج   يدرخواست خود اباقا بـرا     را به الدين قليچ ارسلان     دختر ركن به دربار اباقا آمد و      
   1.برد وي

  پس از آن، فخرالدين در جريان مناسبات پروانه با ملك ظـاهر بيبـرس و فراخوانـدن او                  
منطقــه  در نمغــولا پروانــه، يهــا لــهيدر اثــر ح.  او را يــاري رســاند2بــه جنــگ بــا اباقــا،

  خـود  پروانـه كـه      4.شكـست خوردنـد   يـك   از ممال  3 قمـري  676در سال   ) اُبلستين(ابلستان
 زمـاني كـه ملـك       ،شـد  محسوب مي  آنشكست مغول در    مزبور و   از عاملان شروع جنگ     

  ظاهر بيبرس سلطان مماليـك وارد آسـياي صـغير شـد، پايتخـت را تـرك كـرد و همـراه                    
ــا ــدين و ديگــر امــرا و ب ــان روم  صــاحب فخرال ــه اعي   منــاطق تحــت نفــوذ از (توقــات ب

   5. گريخت)پروانه
الـدين پروانـه را در پيـدايش         اباقا پس از شكست در نبرد ابلستان، چون رد پـاي معـين            

جنگ ابلستان و شكست خويش ديد، وي را به ياسا كشيد و به طرز فجيعـي بـه مجـازات                    
پروانه در جواب فخرالدين كـه      . ت هنگام محاكمه پروانه، فخرالدين نيز حضور داش       6.رسانيد

و » من از اين زندگاني بيزار شدم     «: ، گفت »خود را به مال برهان    «:به وي پيشنهاد داده بود    
  7.مرگ را پذيرا شد

 ـ   ي ـپس از محاكمه پروانه و ياران نزديكش توسـط اباقـا، ا             ـآ يش م ـ ين سـؤال پ   د كـه   ي
                                                       

  .147صهمان، دار، ؛ المنصوري الدوا310صهمان،  ابن بي بي، .1
 او سـلطان    .انـد  ييـد كـرده   أ ارتباط پروانه با ملك ظاهر بيبرس و استمدادش از وي را ت            ، بسياري از منابع مربوطه    .2

بـه كوشـش   ، ��	�ـ��� 

�ـ�
 ،االله همـداني  خواجه رشيدالدين فضل : كن. مماليك را به جنگ با اباقا تشويق كرد       

؛ ابن شـداد،    584 همان، ص  خلدون، ؛ ابن 43 همان، ص  ؛ بناكتي، تا يتهران، اقبال، ب  ،  2ج،  768 بهمن كريمي، ص  
 117 -116 ، ص3 همان، ج؛ يونيني،128همان، ص

 .768، صپيشيناالله همداني،  ؛ فضل114، 113صهمان، ؛ آقسرائي، 317صهمان،  ابن بي بي، .3
 مي گذاشت، از لشكر اباقا جـدا  بايستي در خدمت اباقا  پروانه طي نبرد، سپاهيان خويش را كه طبق قرار قبلي مي    .4

پروانه او را به موقع از آمدن لشكر بيبرس به ميـدان جنـگ بـاخبر        . كرد و با ايلخان در اين زمينه همكاري نكرد        
اي  دهد پروانه براي اباقا حيلـه  اي نبود كه نشان    در ميان كشته شدگان ميدان جنگ نيز از سپاه روم، كشته          . نكرد

االله،  ؛ رشـيدالدين فـضل    102 -101، ص ��	�� $# ����� "! $����
%؛  319ي، همان،   ابن بي ب  : نك. بسته است 

 .770-768پيشين، ص
 .154؛ المنصوري الدوادار، همان، ص174صهمان، ؛ ابن شداد، 317صهمان،  ابن بي بي، .5

A��Cـ� 
؛ ابن الفوطي، 184؛ ابن شداد، همان، ص394، ابن عبري، همان، ص320 ابن بي بي، همان، ص  .6"R ،

زهـرا  . ذكـراالله محمـدي   : ؛ براي اطلاع بيشتر در مـورد اقـدامات پروانـه در مـسائل مربوطـه نـك                 381، ص 5ج
نامـه   ، فـصل  »مردان سلاجقه روم در پيدايش نبرد ابلستان و شكست مغـولان در آن             نقش دولت «محمدي،   علي

 .147-124، ص1387دهم، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات، سال سوم، شماره ��	�� پژوهشي -علمي
7. ����� �	 
��
 .104، ص�
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  مجـازات بـه دور مانـد،       تنهـا از      نـه  ،چرا فخرالـدين بـا وجـود دخالـت در جنـگ ابلـستان             
  هاي چنـدي از جانـب مغـولان در مـسند وزارت در دولـت سـلاجقه روم بـاقي                     بلكه سال 

  مـردي بـزرگ از      ماند؟ شايد اباقا بعد از مرگ پروانه براي حفـظ آسـياي صـغير بـه دولـت                 
  خود آسياي صغير نياز داشت كه بـرايش شـناخته شـده و مـورد اعتمـاد باشـد و در عـين                       

  شـمار آيـد؛ زيـرا منطقـه مـذكور           مداري زيرك به    سياست ،الدين پروانه  عينچون م  حال هم 
  . توانــست اداره كنــد و اوضــاع آن را ســامان بخــشد را كــسي جــز از افــرادي خــود نمــي

كـاري   ها با مغـولان هـم      ل فخرالدين نمونه خوبي براي اهداف مورد نظرش بود؛ زيرا او سا          
  آيـد، پـس از سـقوط دولـت           بخـش بعـدي مـي      چنان كه در   و از سوي ديگر، آن    . كرده بود 

 ـبـا وجـود ا    . پروانه، تركمانان، آسياي صغير را زير سلطه خود درآورده بودنـد             ن، شخـصي   ي
  گرفـت و بـراي مغـولان        بايست آن را از دسـت تركمانـان پـس مـي            آشنا به اوضاع زمانه     

  .كرد حفظ مي

��
� ��	���#������ 
$% �#&�'($)� ��*  +� ,-   

كمانـان  الدين پروانه و مجازات وي توسط اباقاي ايلخـاني، تر           دولت معين  پس از سقوط  
 حكومـت را بـه      ،از فرصت استفاده كـرده     ،الدين محمد بيگ پسر قرامان     به رهبري شمس  

مـداران در حـال نبـرد بـراي           از همان آغاز با قدرت     ،اين گروه در اين منطقه     .نددست گرفت 
 .ايجـاد كـرد   فرصتي بـراي تحركـات تركمانـان         جنگ ابلستان    . قدرت بودند  هيابي ب  دست

مـردان خـالي مانـد و تركمانـان          زمان با محاكمه پروانه توسط اباقا، شهر قونيه از دولت          هم
الدين در   غياث سلطان   الدين نايبِ  امينشدن   كشتهبه دنبال    1.عصيان خويش را آغاز كردند    

الـدين    و نـصره   2الـدين حـسين    تـاج (نيفخرالد پسران   ،هاي تركمانان  فتنه به    توجهي اثر بي 
 و هـر دو طـي نبـرد         ،آقشهر با تركمانان كارزار كرده     در   3»چاي«محلي به نام     در   )محمود

ها، سر قاتل پـسران خـود را         بعدها فخرالدين پس از سركوبي شورش قرامان       4.نددكشته ش 
 بدين  ،ه با منازعات مربوط   ريوزرابطه پسران    5.نام داشت، از تنش جدا كرد     » سارووغلا«كه  

                                                       
 .19صهمان،  محمد نشري، .1

+  ذيل. (الدين محمود آورده است  يونيني نام وي را تاج.2�A

 ���L

 ).185، ص3، ج
 .21صهمان،  چارشي لي، .3
همـان،  ئي،  آقـسرا ؛  185، ص 3يـونيني، همـان، ج    ؛  181،  180صهمـان،   ؛ ابن شداد،    327صهمان،  بي،    ابن بي  .4

 .105، ص�
%���	�� $# ����� "! $��؛ 122ص

5
 .333بي، همان، ص  ابن بي.
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 آغـاز  از همـان     ،مردان دولتچون ديگر    صورت بود كه صاحب فخرالدين و خاندان وي هم        
 آنـان جـزو     ،مخالف حضور تركمانان در صحنه سياست بودند و چنان كه قبلاً اعـلام شـد              

در .  با حمايت مغولان امكان پذير شده بود       شان  هاي سياسي  كساني بودند كه تداوم فعاليت    
 از صـحنه    ،هايي بودند كه با ورود مغول به منطقـه آسـياي صـغير             ز گروه جا تركمانان ا   اين

  .جستند  و از هر فرصتي براي كسب مقام بهره ميسياسي كنار زده شده بودند
 زياد بـه    1نام سياوش با لقب جمري همراه بود،       هها كه با حاكميت شخصي ب      فتنه قرامان 

بـه يـاري    دين و صاحب فخرالـدين      ال طول نينجاميد؛ زيرا اين عصيان توسط سلطان غياث       
كه پس از پروانه به حاكميت  ـ  ولاكوـر هــپسزاده قنغرتاي  شاهلشكريان مغولي به اميريِ 

 نقـش زيـادي را در   نيفخرالـد  3. دفـع شـد   قمـري 677 در محرم سال 2  ـروم رسيده بود
 محاكمـه پروانـه بـا ايـن شـورش           رونـد كه   با توجه به اين   . سركوبي شورش مذكور داشت   

 با كمك نيروهاي    ، صاحب كه در اين هنگام در نزد پروانه حضور داشت          ،زمان شده بود   هم
كـاري بـا     او وزيري عاقل بود كه در عين هم .مغول براي دفع شورش به روم مراجعت كرد       

آقـسرائي خـدمات وي در ايـن مرحلـه          . هاي آنان در منطقه شـد      كاري  مانع خراب  ،مغولان
خواسـت   زاده قنغرتاي مـي    ها، شاه  كه هنگام شورش قرامان   بدين صورت   . اشاره كرده است  

صـاحب فخرالـدين توكـل بـر فـضل ربـاني            «ها رود؛ اما     كه با لشكر مغولي بر سر قرامان      
زاده را از سر اعتقاد خالص از آن عزم بازداشت كه مبـادا بـه واسـطه لـشكر،       و شاه ... نموده

ود و بـه نفـس خـود بـا سـلطان            ولايت به سم ستور از عـامر و غـامر خـراب و يبـاب ش ـ               
هـا قـرار     ن اگرچه در تقابـل بـا قرامـان        ي فخرالد 4.»...الدين به دفع جمري التزام نمود      غياث
 ـتنهـا تخر   ن كـار نـه    ي ـمخالف دفع آنان تنها توسط مغولان بود؛ زيرا ا        ،  داشت ات ي ـب ولا ي

دنبـال   در منطقـه را بـه        يشتر سربازان مغـول   يشد، بلكه حضور ب     ير را موجب م   ي صغ يايآس
  جـستند، امـا     يهـره م ـ   مغولان ب  يروين از ن  ي چون فخرالد  يدرست است كه كسان   . آورد  يم

   در رأس تركمانـان     ين دفـع شـورش جمـر      يبنـابرا .  نبودند يبه حضورشان در منطقه راض    
  گـران،  يت، سـر شورشـيان را بـراي عبـرت د          ي ـپس از كسب موفق   ،  را خود بر عهده گرفته    

                                                       
 .19؛ محمد نشري، همان، ص123 ؛ آقسرائي، همان،323 همان، ص.1
 .395صهمان، ؛ ابن عبري، 283ص  همان،؛ ابن خلدون،434صهمان،  بناكتي، .2
همـان،  . ام قنغرتاي را كهوركا آورده است     وي ن (333-332ص   ؛ ابن بي بي، همان،    105، ص �ـ�	�� $# �ـ���� .3

 .132-131؛ آقسرائي، همان، ص)330ص
 .130صهمان،  آقسرائي، .4
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  1.ديدر شهرها گردان
 يدخترنوه  . گرفت شورش تركمانان تمامي نداشت و گاهي به شدت اوج مي         تحركات و   

 در اثر نبرد    ،ها او در يكي از اين شورش     . هاي آنان شد   ز قرباني شورش  ين  فخرالدين صاحب
بـا  تنهـا    د و فخرالدين توانست    جان خويش را از دست دا      ، قمري 686در سال   ها    با قرامان 

   2.رش آنان را سركوب كنداتو شوخيزاده گ شاهقواي نظامي كمك 
الـدين و     سـلطان غيـاث    ، قمـري  681با روي كار آمدن احمد تكودار در ايران در سـال            

پـس  . ندفراخوانده شد به ايران    لخاني ا از جانب زاده قنغرتاي    صاحب فخرالدين در كنار شاه    
  3.لخان كشته شدي در روم نداشت؛ زيرا توسط ايگر حضوري دقنغرتاياز آن، 

كيخسرو الدين    بين سلطان غياث   را، )آسياي صغير (مملكت روم  حكومت   حمدازماني كه   
چنان منزلتي   فخرالدين علي هم،دكرو مسعود پسر سلطان عزالدين كيكاووس تقسيم سوم 

 با روي كار آمـدن ارغـون در سـال           4.دار بود  را عهده مسعود  سلطان   عظيم داشت و وزارت   
به روايت ابن خلدون، ارغون     . ست كنار رفت  ايخسرو از صحنه س   يالدين ك   قمري غياث  683

 ياحمد تكودار در زمينه قتـل قنغرتـاي آگـاه بـوده و بـا و               وي را به اين سبب كه از قصد         
   5. كرده، او را عزل نمود و سپس به قتل رسانيديكار هم

با آغاز سلطنت مسعود كه حكومـت سـلاجقه روم را بـه تنهـايي عهـده دار شـده بـود،               
الـدين معتـز كـه نيابـت          به همراه مجيرالدين محمد پسر تاج      ين وزير و  فخرالدين به عنوا  

بـه واسـطه    . سلطان مسعود را بـر عهـده داشـت، در تقويـت حكومـت سـلطان كوشـيدند                 
هـاي   ها خرابي و ظهور شـورش      مردان، اوضاع مملكت پس از سال      مداري آن دولت   سياست

   6.»صاب خود قرار گرفتمدتي كارها در مركز ن«پي در پي تركمانان سامان يافت و 
دار نمانده باشد؛ زيرا بـه گـزارش        ياد پا ي آن دو در امور مملكت ز      يكار  و هم  يا دوست يگو

 قمـري از سـوي      684در سال   » 7هولاجو«و  » گيخاتو«زداگان   آقسرائي، در زماني كه شاه    
                                                       

 .132 همان، ص.1
2. ����� �	 
��
�����
 .113، ص �� 	�
  .184صهمان، ؛ ابن خلدون، 403صهمان، ابن عبري،  .3
 .138صهمان،  آقسرائي، .4
 .283  همان، ابن خلدون،.5
 .140-138صان، هم آقسرائي، .6
ابن خلدون،  .(الدين كيخسرو به سرزمين روم اعزام شد        بنا به قول ابن خلدون، وي از جانب ارغون به جاي غياث            .7

سان بود و اين موضـوع       جالب است كه ارزش سلاطين روم با امراي مغولي در نزد مغولان يك            ) 283صهمان،  
 .زندبرايشان اهميت داشت كه اوامرشان را در روم جاري سا
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به آسياي صغير اعـزام شـدند و در ارزنجـان يـيلاق و قـشلاق       ) ق691 -683(ارغون خان 
زادگان مغولي تنها بر عهده فخرالدين بود؛ زيرا  دند، تأمين تداركات قشون نظامي شاه     كر  يم

 يكردند و زمان    يكاري نم  السلطنه و عزيزالدين اميرالامرا با وي هم       مجيرالدين اميرشاه نايب  
هر كه تنها خورد، تنهـا قـي   «ن بود كه يشان ا هيكه از جانب مغولان بازخواست شدند، توج     

 فرامين و مناشير ديواني علامت او تنها بود لاغير، غرامت لشكر نيز بايد كـه                كند، چون در  
دار  بنابراين فخرالدين به تنهايي و با اموال و ثروت شخصي خـود، عهـده             . »بر او تنها باشد   

اموال و اجنـاس خـزاين پنجـاه سـاله او در سـر ترتيـب آن                 «كه   امر مذكور شد؛ به طوري    
  زادگـان    بـه قـول آقـسرائي، روزي مطالبـات شـاه           1.» رفـت  به غـارت  ] تداركات لشكر [تغار

 ـالدين چنان زياد بود كـه بـراي خـود وز           و لشكريانشان از فخر      شـمعي بازنمانـده بـود      «ر  ي
  اش   هر چـه خيـرات كـرده از بينـي          ،در مدت پنجاه سال   «:  ديگر  به قولي   و 2.»كه برافروزد 

   3.»به درآمد
  سـازد، بايـد توجـه داشـت        شمار او را نمايان مـي      اين اخبار اگر چه بر باد رفتن ثروت بي        

  كه مغولان تنها در اخاّذي مهارت داشتند و سخن از نداشتن، براي آنان امري موجـه نبـود                  
آميز فخرالدين با مغولان بود كه جلوي سـتم، تخريـب و كـشتار     و تنها با سياست مسالمت   

  . تا بـه مـردم سـتم نرسـد        او اموال شخصي خويش را در اين راه صرف كرد           . شد گرفته مي 
هـاي مغـولان دوام آورد و امـور دولـت را             كه او توانست در برابر سيل درخواسـت        دوم اين 

آميزش با مغولان حـاكم،      كه به مدد تدبير سياسي و رفتار مسالمت        سامان بخشد؛ به طوري   
قبـل  كه درآمد آقسرا كه      چنان. افتيدر اثر خريد و فروش لشكر مغولان، كار كاسبان رواج           

 ـ              685از سال    ت و وضـع     قمري دويست هزار درهم بود، پس از آن به دو برابر افـزايش ياف
شـد و كمـر      اما اين درصد كمي از قضايا را شامل مـي          4.معيشتي رعايا و مردم بهبود يافت     

از « و  اظهار نـاتواني كـرد  آنها،از دست هاي مغولان خم گرديد و    فخرالدين، زير بار اخاذي   
كردن و نه خود را مال بود كه بـه           توانست ظلم   زيرا نمي  ؛خواست  آرزو مي  خدا مرگ خود به   

   5.»مغول دهد
                                                       

 .146 -145صهمان،  آقسرائي، .1
 .146 همان، ص.2
3. ����� �	 
��
 .112 ص، در آناتولي�
 .147صهمان، آقسرائي،  .4
 .112، ص در آناتولي �������	�� $# .5
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  قمري 687در شوال   ب،  يفراز و نش   ن حال پر  ي و در ع   ي طولان ياو سرانجام پس از عمر    
   1: از دنيا رفتدر آقشهر

ــه ــد از م ــشرين ب ــامس ع ــنبه خ ــوالدوش    ش
 كه مرگ صـاحب گـشت از قـضا حـق صـادر              
   ششـصد و هـشتاد و هفـت از هجـرتسال   به
ــه   ــرببـ ــهقـ ــشهر در ده خطـ ــادر آقـ  2نـ

 4. را بـه وزارت روم گماشـت       3فخرالـدين قزوينـي   سعيد   صاحب   ،پس از وي  خان   ارغون
 قمـري در چنـگ      687توانست مقام وزارت را تـا سـال           سال، 35فخرالدين علي به مدت     

چنان حكم وزارت رانـد     «اين مدت،   او در   . خويش نگاه دارد و آن را تا آخر عمر حفظ نمايد          
 تـلاش   5.»كه غير او بر فرامين و مناشير كسي را غير از امثله ديواني اجازت علامت نبـود                

وي در حفظ مقام چنان بود كه حتي در واپـسين لحظـات عمـرش بـا وجـود آوازه وزارت                     
نه كـه   در كار خود مستبد و دفع خصم را به استعداد وزيرا          «چنان   صاحب سعيد قزويني، هم   

بعـدها فخرالـدين    .  كه اجل مهلتش نداد تا به دفـع رقيـبش بپـردازد            6»]بود[داشت مستعد 
قزويني و مجيرالدين اميرشاه دو مهره مورد اعتماد ايلخان، در همه كارهـا صـاحب اختيـار                 

 بسيار از مردم، چنان خلـق را بـه سـتوه آورد كـه                 صاحب قزويني با گرفتن ماليات     7شدند؛
كـه دل ارغـون در        به طوري  8.»كاي خانه برانداز مسلمانان تويي    «:فتندگ خطاب به وي مي   

 قمري، فخرالـدين قزوينـي را اعـدام و          690اثر كثرت شكايات مردم به رحم آمد و در سال         
» 10سـماغر «دليل نيست كه پـس از وي بـا آمـدن              بي 9.مجيرالدين اميرشاه را معزول كرد    

 با ايـن حـساب،      11.م اظهار شعف و شادي كردند     نماينده مغولي ارغون به آناتولي، مردم رو      
                                                       

 .115 صهمان، .1
 .150ص همان،  آقسرائي،.2
N'�OPحمداالله مستوفي، (. او پسرعموي حمداالله مستوفي بوده است.3   ). 479، ص  ��	�� 

 .148صهمان، ؛ آقسرائي، 115، ص در آناتولي��	�� $# ����� .4
 .63صهمان،  آقسرائي، .5
 .150ص ، همان.6
 .24صهمان،  اوزون چارشي لي، .7
 .152صهمان،  آقسرائي، .8
 .24صهمان، ؛ چارشي لي، 158 همان، ص.9
 . به احتمال زياد وي همان صمغار يا صماغر است كه بدان اشاره شد.10
 .119 در آناتولي، ص ��	�� $# �����.11
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ش، هـم بـا     ياست خو يشود كه توانسته بود با س      مند فخرالدين ملموس مي    شخصيت ارزش 
  . كند و هم مانع ستم آنان بر مردم شوديكار مغولان هم

  :كند آقسرائي ابياتي را از زبان شاعري در فضل و كمال فخرالدين نقل مي
   مي گفتم مگـرمن به عهد فخرالدين صاحب ه     

ــري باشــداوبعــد از   ــده ملــك را وزي ــر  فرخن  ت
   فخر قزويني چو صاحب شد بدين آيين و رسـم

 1تـر  اين مثل ياد من آمد كĤنچه پـس، تركَنـده           

������ �
������ ���� #	./�� ��/$% #  

.  صاحب فخرالدين علي، گزارش انـدكي در دسـت اسـت           يهاي فرهنگ  در مورد فعاليت  

	� �����نويسنده  » افلاكي«���
هاي گوناگون از وي نام برده كه در دو مورد           ، به مناسبت  �

او گزارش داده كه فخرالدين علي در مجالس         2.ياد كرده است  » ابوالخيرات«از وي با لقب     
 مولانـا   و ديگر امراي دولتي بـا     پروانه  الدين   داد، در كنار معين    سماعي كه مولانا ترتيب مي    

هاي  از سياست.  روابط حسنه وي با خاندان مولانا از اين روايت پيداست3.داشته استديدار 
هاي آنان بود كـه در مجـالس سـماع آنـان             الدين پروانه، حمايت از مولويان و فعاليت       معين

كـه افلاكـي حكايـات       يداد؛ بـه طـور     شركت داشت و خود نيز مجلس سماع تشكيل مـي         
مردان نيـز بـه تبعيـت از وي، از     دين و ديگر دولت    فخرال 4.باره آورده است   فراواني را در اين   

طـي  (دليل نيست كه مولانا وي را در مكتوبات خـويش            بي. كردند گروه مذكور حمايت مي   
پـرور،   دار، خـوب اخـلاق، مظلـوم       امير اجل ديـن   «با صفات   ، وي را    ) به فخرالدين  36نامه  

.  كرده اسـت خطاب» برادر« ستوده و او را   »الملوك و السلاطين، فخرالدوله والدين     مختص
   5.داشته است از يارانش را از صاحب تقاضا يرخ بخشش ماليات ب،مولانا در اين نامه
امير اجـل، عـالم عـادل، ولـي الايـادي و             «: نيز وي را با القابي چون      52مولانا در نامه    

 كـرده خطاب » النعم، المعظم لامراالله، المشفق علي خلق االله، مختص الملوك و السلاطين     
                                                       

 .153 همان، ص.1
 .502- 130، ص1 افلاكي، ج.2
 .133، صهمان .3
 .417  و338، 292، 118،183، 145، ص1جهمان، افلاكي،  :ك ن.4
 ، مركـز نـشر دانـشگاهي      :تهران،  105 -104، تصحيح توفيق سبحاني، ص    ��W8:ـ�V مولانا جلال الدين رومي،      .5

1371. 
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از وي   نكـوهش شـده و       ، گروهي كه در حـق درويـشان بـي اعتقادنـد           ،در اين نامه  . است
  بـه   عـزم  ،، در غير اين صورت    داشته باشد درويشان عنايت   تا به   فخرالدين درخواست كرده    

 نيز مولانا پس از وصف صفاتي در مورد فخرالـدين، از  76 در نامه   1.خواهد كرد ترك قونيه   
هـاي    نامـه  2. نموده است   را تقاضا  الدين چلبي  رالدين به حسام  وي واگذاري خانقاه شيخ صد    

ــز 142 و 135، 134، 108، 89، 87، 81، 48، 44 ــر ني ــبحاني از نظ ــق س ــصحح  ، توفي م
   3. صاحب فخرالدين نوشته شده استيرا بالدين، مكتوبات مولانا جلال

 را بـه    الـدين يوتـاش بيگلربيگـي       از صاحب خواسته كه دختر شمس      133مولانا در نامه    
دهـد كـه عنـايتي بـه          درآورد و اندرز مي    الدين الدين حسين يا نصره     تاج عقد ازدواج پسرش  

نويسد كه    و مي  شود مي زيرا سخنان آنان همه از روي حسد ناشي          ؛بگومگوهاي مردم نكند  
   4.كند الدين چلبي را روانه خدمت مي  حسام،براي تحقيق اين خبر

اي بيست بيتي    پسر مولانا نيز فخرالدين را در قطعه      به قول توفيق سبحاني، سلطان ولد       
  5.مدح گفته است

 صاحب فخرالدين زماني كه به وزارت سلطان عزالدين رسيد، دفاتر            قمري، 657در سال   
 از مطالعـه    ،استعداد خويش  تا بر حسب ادراك و     «6؛كرد از تازي به پارسي تبديل        را ديواني

 .گرفت هاي ديواني به زبان فارسي انجام مي       گارين  نامه ، پس از آن   7.»او چيزي فوت نشود   
  هـاي گـسترده سـلاطين سـلجوقي          با همه تـلاش    ،دهد كه تا قبل از آن      اين امر نشان مي   

  هـاي دربـاري     نگـاري   هنوز دفاتر ديواني تازي بوده و امورات و نامه         ،در ترويج زبان فارسي   
فخرالـدين در ايـن   منـد   ر ارزشبـسيا  كار بهتوان   گرفته است و مي    به زبان عربي انجام مي    

  به قول آقـسرائي شـايد كـم بهـره بـودن او از علـم، وي را بـه ايـن           اگر چه.برد پيزمينه 
   در ارزش كـار وي همـين بـس كـه عمـل او تـرويج زبـان فارسـي                     8كار وادار كرده باشد،   

هـاي   حمايت وي از خاندان مولانا را از ياد نبريم كه سياست          . در آسياي صغير را باعث شد     
                                                       

 .128-127 همان، ص.1
 .158 همان، ص.2
 .284، 283 همان، .3
 .229 -228 همان، ص.4
 .281صهمان،  .5
  .64صهمان،  آقسرائي، .6
 .64، صهمان .7
 .63 همان، ص.8
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الدين پروانه، به رشد فرهنگ ايرانـي و زبـان فارسـي در منطقـه مـذكور                  وي در كنار معين   
  .كمك شاياني كرد

�0�'   

گزاران دولت سلاجقه روم، پس از تهاجم مغول بـه منطقـه             صاحب فخرالدين از خدمت   
او اگرچه قبل از آن نيز در دولت سلاجقه صاحب مقاماتي شده بـود، بـر                . آسياي صغير بود  

ساس منابع تاريخي، شخصيت و جايگاه وي پس از سلطه مغـول بـه منطقـه مـذكور بـه                    ا
هـاي آنـان در منطقـه        او از جمله مخالفان حضور مغولان و زياده طلبي        . منصه ظهور رسيد  

اش در زمينـه كـاهش ماليـاتي         آناتولي بود كه خدمت خويش را در اوايل زنـدگي سياسـي           
بـه  ) الدين و عزالـدين    ركن(چون وجود دو سلطان   وجود مسائلي   . توسط مغولان عرضه كرد   

زمان در دولت سـلاجقه روم، شـورش تركمانـان و دخالـت نماينـدگان مغـولي در                   طور هم 
مطـالبي دربـاره شخـصيت،      . سـامان سـاخته بـود      مسائل حكومتي، اوضاع اين دوره را نابه      

اسـي حـاكم    كرد و اهداف فخرالدين علي در بستر حوادث و در گرو بررسي اوضاع سي              عمل
الـدين   با دگرگون شدن اوضاع سياسي به نفـع مغـولان و معـين            . بر آسياي صغير بيان شد    

پروانه، فخرالدين راه چاره در حفظ مقام و قدرت خويش را در نزديكي با صـاحبان قـدرت                  
كاري كرد و در عـوض       ديد و در نتيجه از سلطان خويش عزالدين بريد و با گروه رقيب هم             

هـاي پروانـه در      وجود همين عامل بود كه او با وجود دسيـسه         . مند شد   هرهاز حمايت آنان ب   
كنار زدن وي از صحنه سياست، توانست بار ديگر كسب قدرت كند و تا آخـر عمـر مـورد                    

ن كه رد پاي وي در عمليات مربوط به پروانـه در            ياعتماد مغولان باقي بماند؛ لذا، با وجود ا       
ن مشاهده شد، از محاكمه و مجازات توسط اباقا بـه           جنگ ابلستان و شكست ايلخانان در آ      

هـاي    هر چه بيشتر تابع اوامر مغولان شـد و بـه سـبب سياسـت               ياز آن پس، و   . دور ماند 
مندانه وي، جلوي تخريب و كشتار مردم آسياي صغير در اثر حملات نماينده مغـولي                هوش

گرفته شد و خدمات او     پس از شكست ابلستان در منطقه مذكور تا حدود زيادي           ) قنغرتاي(
هاي وي در سركوبي شورش تركمانان       همچنين فعاليت . در حق مردم آناتولي عرضه گرديد     

حتـي در ايـن راه، پـسران و    . اجتمـاعي بـارز اسـت    ـ  و سامان بخشيدن به اوضاع سياسي
مند بود، مـال و      طلب و ثروت   مداري جاه  فخرالدين علي اگر چه قدرت    . اش قرباني شدند   نوه

او دريافت كه راه مبارزه با سـلطه        . خويش را در راه حفظ مملكت خويش صرف كرد        ثروت  
ن توسط اباقـا، ايـن      يالد مغول در آناتولي ناممكن است و كشته شدن پروانه و سلطان ركن           
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آميز با مغولان در قبال حفظ صلح        انديشه را در وي پرورش داد، لذا روش برخورد مسالمت         
  .اقتصادي مغولان در منطقه كاست ـ  فشارهاي سياسيو ثبات را در پيش گرفت و از

هـاي فخرالـدين علـي       تي ـدر زمينه فرهنگي نيز با وجود محدوديت گزارش منابع، فعال         
. او در اين زمينه به فارسي كردن دفاتر ديواني دولـت سـلاجقه روم پرداخـت               . نمايان است 

. ه آناتولي را موجب شـد     كار وي، ترويج زبان فارسي و فرهنگ ايراني در منطق          شك اين  بي
الـدين و ارادتـش بـه وي، از سلـسله            مناسبات و روابط حسنه فخرالدين بـا مولانـا جـلال          

شـود كـه از علاقـه        مكتوبات مولانا به او و شركت در مجالس سماع مولويان مشاهده مي           
  .كند هاي فرهنگي و برآوردن نيازهاي خاندان مولانا حكايت مي وي به فعاليت
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  .1362اساطير، چاپ دوم،: و تصحيح عثمان توران، تهران
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   .1377علمي و فرهنگي، : آيتي، تهران

�ـ�+ابن الفوطي،    .6�: ، تهـران  5و3، تحقيق محمـد الكـاظم، ج      �"7> �;.�+ 
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  . ش1374/ ق1415وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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	� ����ـ�الدين احمد،    افلاكي، شمس  .7

  .1375كتاب، چاپ سوم، 
:  ترجمـه ايـرج نوبخـت، تهـران     ،1، ج ����� <=�7(: ،لي، اسماعيل حقي  ي  ون چارش زاو .8

  . 1377كيهان، چاپ دوم، 
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  .1378فرهنگي، چاپ دوم، 


:،  »گمنام« .10Bـ��)C �.  !"#8 �ـC مقدمـه و تـصحيح و تعليقـات نـادره جلالـي،             ،�ـ���� 
  .1377ميراث مكتوب، : تهران

� .� ��ـ��،  » در دولت سـلاجقه روم     ي و نقش و   ين عل يالد  مهذب«، زهرا،   يمحمد  يعل .11

C�D4�EF �� 1387، سال پنجم، 4، شماره .  
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مـردان سـلاجقه روم در پيـدايش         نقش دولـت  «محمدي،   محمدي ذكراالله و زهرا علي     .13
، دانـشگاه  �ـ����پژوهـشي   ـ  نامه علمي ، فصل» و شكست مغولان در آننبرد ابلستان

  .1387، سال سوم، 10آزاد اسلامي واحد محلات، شماره 
   .1370 دوم،اپگاه، چآ :، تهران����G <%� ��#'�(�0 منوچهر ، ،مرتضوي .14
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